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  نشريه پيشرو: فرستنده
 ٢٠١٢ دسمبر ١۵

  کابليان با خون می نويسند

) ١٩( 
  جسدش را در چارصد بستر يافتيم

رد و  راکت ھای دور برُد گلبدين گاھی به اين منطقۀ وسيع برخورد می. ی گرفتخيرخانه کمتر مورد حمله قرار م ک

ی دگی می من سال. گرفت تلفاتی م ا در چاردھی زن ودم ھ ده ب وری را برگزي ردم و از جوانی دري دن . ک د از آم بع

ا حزب و ھا و آغاز جنگ تنظيم ه ب دين در مقابل ديد حزب گلب اجم ش ورد تھ ا م حدت و حرکت ھای خاينانه، منطقۀ م

ر سر کی چ اين. مردم محل به ھر طرف فرار کردند. سکنه شد اسلامی قرار گرفت و بی د کسی از کسی هکه ب  آم

ه  ھا و کوچه من ھم بعد از سپری کردن چند جنگ شديد و ويرانی خانه. خبر نشد ھا، فاميل خود را گرفته به خيرخان

 .گريختم، اما ھيچ وقت از کابل خارج نشدم

ا ودجنگ ھ رار داده ب ی ق تی عجيب ر و تنگدس ل را در فق ردم کاب اول، م شتار و چپ ر خونريزی، ک ل علاوه ب . ی کاب

امل  تنظيم ه ش ا وجود داشت ک دين پاچ ھا مناطق مختلف کابل را بين خود تقسيم کرده، در شھر چندين حکومت و چن

ته، ھر يکی در شد و ھر کدام چندين قو ربانی، گلبدين، سياف، مزاری، دوستم و محسنی می دان و قومندانچه داش من

توانستيم جھت   تقسيمات کابل، جگر ما کابليان را خون کرده بود، چون نمی.پرداخت حد توان به غارت و کشتار می

اديدن اقوام و خويش ور نم ی . يمئاوندان خود از اين خطوط عب ل را در قحطی عجيب اطق مختلف کاب سيمات من ن تق اي

ه و مردم ب. فرو برده بود وب رفت ا بايسکل از شمال کابل به جن

سلح  مقداری آرد خريداری می راد م ه اف کردند و در برگشت ب

واد . شدند  پول داده تير می،حزب اسلامی ان آوردن م در جري

دند ھيد ش ده ش ر مان . خوراکی صدھا نفر در ميان آتش جنگ گي

يلۀ  تمام آرد و برنجی که از پاکستان وارد کابل می ه وس شد، ب

ازه ني وتری اج يچ م ه ھ رول و ب لامی کنت زب اس ای ح روھ

ی رود نم ل ب مال کاب ه ش ه ب د ک مال از . دادن سلح ش ای م نيروھ
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رار  آوردند استفاده می که از آن سوی ھندوکش می ی معدودیئمواد غذا کردند، اما مردم عوام در تنگدستی عجيبی ق

 .داشتند

ردمبا سه دختر، سه پسر و زنم چند ماھی بيکار در خيرخا دگی ک ذا.نه زن واد غ ول و م دار پ ا خود آورده ئ مق ه ب ی ک

ه که جنگ و خطوط تقسيمات کابل چنان تثبيت شد بوديم رو به اتمام گذاشتند وع می ھای مغلوب ه وق ر ب . پيوست کمت

وتر ماسکويچی. گرفت بر ديگری صورت می ھای روزمره و گاھگاھی تھاجم يک نيرو پرانی فقط راکت را از  م

. کردم فقط در ساحۀ خيرخانه و تايمنی کار می. وستانم خريده، نيم پول او را پرداختم و شروع به کار کردميکی از د

 .خزيدم می ھا موتر را رھا کرده، خودم به جای مصونی شد برای ساعت باری شروع می وقتی راکت

د از آن ت،  بع ه داش دت ادام ا ش د روز جنگ ب د و چن اد کردن دين اتح تم و گلب ه دوس وترک ه  م ف داده از خان را توق

ل را تصرف  تا اين. برآمدم نمی که نيروھای شورای نظار، نيروھای ائتلافی را عقب زده بخش بيشتری از شھر کاب

 .کردند

رآيم. کارم ھميشه با سکتگی ھمراه بود ه ب ستم از خان اف نمی. اکثر روزھا نمی توان ا را کف دم مصرف م رد درآم . ک

شاوندانم در  در مجموع بسته ھا مکتب زد يکی از خوي م را ن سر کلان  شده بودند و از درس و تعليم خبری نبود، لذا پ

 .بردم خانه می ی که جنگ نبود خودم او را نزديک پل محمودخان به مستریئ روزھا.خانه شاگرد کردم مستری

ديد ای ش گ ھ ر جن رد، در اث ی ک دگی م يلو زن ب س ه در عق تانم ک ی از دوس ای اول يک ان روزھ ده ھم راری ش  ف

ول  فاميل، خود دوستم حضور نداشت، پسرانش کوچ کرده در جريان انتقال. خيرخانه آمده بود به داری پ بودند، لذا مق

وده جاب ده ب ه مان ود او در خان يلۀ خ ه وس ده ب ا ش بانه از. ج ه ش صميمش را ک وه وی ت ار ک ه  کن ه خان ود را ب خ

فردا صبح وقتی . موتر خود را به او برسانم، و من ھم قبول کردماز من خواست تا صبح وقت با . گفت برايم برساند،

ود به اول کوچه ه طرفم می. رسيدم، ھوا ھنوز خوب روشن نشده ب ا سه زن ب تم ب د دوس ه . دوي ه فوريت خود را ب ب

  . موتر انداخته، حرکت کرديم

شتو صحبت می آنان .سه زن قصۀ خود را تعريف کردند زمانی که از گردنۀ باغ بالا گذشتيم د که پ د، گفتن در : کردن

ی ای که ما زندگی می منطقه ردن کرديم، وقت رار ک د و ف ری شروع ش د، درگي ا آغاز گردي ه اسارت  ھ ا سه زن ب م

ھای صبح  طرف. ھای ھمين منطقه گروگان بوديم نيروھای مخالف افتاديم و اين يک ماه است که در يکی از پوسته

  . اين برادر را ديده قرآن را شفيع کرديم که ما را نجات بدھدموفق به فرار شديم و در کوچه 

اميلی دوستم يک ھفته آن سه زن را در خانه نگاه رد و ھر  کرد و بعد از تلاش زياد يکی از ھم ف دا ک ان را پي ھای آن

 .سه تن را تسليم او نمود

ت مرکز، کنار سرک مرا توقف کردم که يک زن و مرد بسيار سالخورده از صفحا يک روز از پروان سه عبور می

م . دادند و گفتند که فقط آنان را تا برابر سيلو برسانم د دل سيار عذر کردن تم چون ب يلو نمی رف ه طرف س دتی ب من م

روم . برای شان سوخت، لذا سوار شان کردم ه آن طرف ن د ک د کردن در گردنۀ باغ بالا افراد مسلح شورای نظار تأکي

رد تفنگچۀ کوچکی را  مقابل سيلو.  در سيت پشت و مرد پھلويم نشستزن. ولی من توکل گفتم رفتم يدم، پيرم ه رس ک

رد کشيد و پھلوی گوشم گرفت، و مرا به يکی از کوچه دايت ک ا ھ رد  من تکان نمی. ھ خوردم، چون انگشتان پيرم

قيقه می ر ش ردم ام احساس می لرزيد و لرزيدن دست او را با شور خوردن ميل تفنگچه ب وز . ک ه کوچۀ فرعی ھن ب

د وترم را توقف دادن سلح م رد م ار م ا چھ راد . دوم دور نزده بودم که دو موترسيکل ب اده شد و يکی از اف رد پي پيرم

ودم، چرا : مسلح با قھر به پيرمرد ديد و گفت ه داده ب شانی موتری را ک ه آوردی؟ من برايت ن ود ک اين ھم موتری ب

اد . را بياوردا  انتظار کشيدم چنان موتری حاضر نشد که مھرچه: نياوردی؟ پيرمرد با صدای ضعيفی گفت ۀ زي کراي
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ه  موترسيکل. ھم گفتم مگر نيامدند، لذا مجبور شدم اين موتر را بياورم ه ب د ک اره کردن سواران دور خورده به من اش

روم ان ب ال ش ن. دنب د م اده ش د زن پي دم بع ه ق ردم، دو س ت ک ستگی حرک ه آھ ر. ب ۀ زي ه منطق ه ب رد ک  پيرم

ا  کنترول رار داد و ب ان من و خود ق ود در مي ه ب ا آن تفنگچه را گرفت ه ب دوستانش رسيده بود، آرام گرفته و دستی ک

ا دست. داد دست ديگر سمت حرکت را برايم نشان می ا يک دست اشترنگ و ب ادۀ فرعی ب ه ج ديگر  حين ورود ب

ا چون .حرکت شدمآرنج پيرمرد را محکم گرفته با سرعت تمام به طرف باغ بالا در  رد ام سياری ک لای ب رد تق  پيرم

ن ا اي ردم ت ا نک ود او را رھ ان ب دگی در مي رگ و زن ای م ۀ م پ ولايی کارت ه گ ه ب يدمأک شه، دو . مورين رس از شي

ا فاصله آمدند و گاھی شليک می ديدم که با سرعت برق به دنبالم می موترسيکل را می د، ام ود  کردن ان دور ب ام چن

ردمکه قبل از رسيدن الا ک اغ ب سلح ب راد م ی .  آنان خود را به گردنه رسانده پيرمرد را تحويل اف رعب و ترس عجيب

اری  زد و از اينکه از مرگ گريخته بودم خوشحال بودم، و پيوسته از خود می در من موج می ن آخرين ب يدم اي پرس

شدند  ھا و ارگ فير می کروريانھای بسياری به سمت م راکت. تر به خانه برگشتم خواھد بود؟ عصر آن روز وقت

الا . جريان را به خانمم قصه کردم. و نيمی از کابل را در دود غرق کرده بودند اغ ب وی مرا ملامت کرد که چرا از ب

 .عبور کرده ام

شم. آمد تا شام نيامد ھوا کم کم تاريک می شد ولی پسرم که ھر روز قبل از غروب به خانه می  لحظه به لحظه تشوي

تم. شد میبيشتر  ايش رف ۀ کاک ه خان د. ب ود شبگردی آغاز ش ۀ او قي ا برگشت از خان دم. ب ا صبح نخوابي ی . من ت وقت

 .داد را آزار مین آمد بيشتر م ھای روز در ساحۀ پل محمودخان به يادم می پرانی انفجارات و موشک

ودم و او  ديروز به خاطر موشک باری ھا وقت: خليفه اش گفت. صبح وقت به مستری خانه رفتم تر دکان را بسته نم

ه.را رخصت کردم ال خان ه پرس و پ ردم  ب تان آغاز ک ا ساعت دو. ھای دوس ات ام جاھ ه فکر ئ بجه تم شتم ک ی را گ

تم بعد به شفاخانه. کردم شايد آنجا رفته باشد ولی اثری از او نيافتم می ا رف ان روز جسد تکه تکه شدۀ . ھ عصر ھم

 .ر يافتمپسرم را در شفاخانۀ چارصد بست

  

 


